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  دموكراسي در گفتمان امام خميني

 دكتر ابوالفضل مروي  
  

  مهمقد
 از اصـطلاحات كهـن و ديرپـاي مباحـث           "دموكراسـي "واژه يا به عبارت صحيحتر اصطلاح       

بـه معنـاي    )  اسم -demos (دموكراسي اصطلاحي يوناني است كه از دو كلمه       . انديشه سياسي است  
دموكراسـي يعنـي حكومـت      . گرفتـه شـده اسـت     ،   كردن به معناي حكومت  )  فعل -kratia (مردم و 

در يونان باستان اين اصطلاح  به معني حكومت . مردمسالاري يا حكومت مردم بر مردم، قاطبه مردم
عامه مردم يا مردم عادي و نيز روستائيان بوده است يعني مردمي كه فاقد آمـوزش حكومتـداري يـا                    

  . اي يونان را چنين افرادي تشكيل مي دادندشهره ثروت و مكنت بوده اند كه اكثريت مردم دولت
بـه علـت جمعيـت       - كه نمونه معروف آن دولتـشهر آتـن بـود          -در دولتشهرهاي يونان باستان   

تصميم گيري بحث و اظهار نظر و اكثر شهروندان امكان حضور در مجالس صدها نفري و ، محدود
 حـاكم بـود و نهايتـاً نظـر اكثريـت             و در واقع دموكراسي مـستقيم      در باره مسايل دولتشهر را داشتند     

دولتـشهرهاي يونـان باسـتان بـه عنـوان مبنـا و آغـاز حكومـت                 امروزه  . ملاك عمل قرار مي گرفت    
  . دموكراسي شناخته مي شود

اند و در باره ديدگاه ايـشان نـسبت بـه            خود بارها اين واژه را بكار برده      امام خميني در سخنان     
ولي كمتر محققي با روش تحليـل گفتمـان بـه           حرير در آمده    دموكراسي مقالات متعددي به رشته ت     

اين مقاله نيز چنين ادعايي ندارد زيرا تحليل گفتمان به صـورت دقيـق و               . اين موضوع پرداخته است   
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با ايـن وجـود مـي تـوان بعـضي از         . با روش صحيح نيازمند تحقيقي مفصل در حد يك كتاب است          
 كه واژه دموكراسي در آن بكار رفتـه اسـتخراج و مـورد              نكات مهم گفتماني كلام امام را از متوني       

  . بررسي اجمالي قرار داد
اشـاراتي بـه    ،  در مقاله حاضر با طرح مباحثي در باره دموكراسي از منظر انديشه سياسي غرب             

  . ديدگاههاي امام خميني نسبت به موضوع  با توجه به موقعيت گفتماني سخنان ايشان خواهد شد
  

   مفاهيم مهم دموكراسيبعضي از مباحث و
متفكران مشهوري در باره دموكراسـي بحـث و بررسـي           ،  در طول تاريخ انديشه سياسي غرب     

اره ــــ ـان اش ـــ ـروفترين آن ـــكرده اند كه در اينجا به بعضي از مباحث و ديدگاههاي تعدادي از مع             
ي اسـت كـه      شد به طور كلي دموكراسي شيوه اي از حكومت سياس          مطرحهمان طور كه    . مي شود 

اين شيوه حكومـت در دولتـشهرهاي يونـان         .  در آن نقش اصلي را دارند      - يا عامه مردم   -شهروندان
باستان با ترتيبات خاص خود عملاً وجود داشت و در عالم نظر نيز مورد تأييد بسياري از متفكران و            

يكي از رهبران و  (پريكلس، معروفترين مدافع دموكراسي در يونان باستان    . سخنوران آن دوران بود   
بود كه اعتقاد داشت هـر آتنـي كـه در سياسـت و امـور                ) سخنوران آتن در قرن پنجم پيش از ميلاد       

 ) 58ص، ج اول، تاريخ فلسفه سياسي. (اجتماعي شركت نمي كند عضو بي خاصيت اجتماع تلقي مي شود

نـوع  ":پريكلس كه به عنوان مشهورترين رهبر دموكراسي آتن شناخته مي شـود گفتـه اسـت               
ما از همسايگان تقليد نمـي كنـيم بلكـه سرمـشقي بـراي              ،  حكومت ما رقيب نهادهاي ديگران نيست     

ما را بدرستي دموكراسي مي نامند زيرا اداره امـور در دسـت تـوده مـردم اسـت نـه شـماري                       . آنانيم
ادعـاي  ،  اما در همان حال كه قانون در دعاوي خصوصي عادلانه همـه را همـسان مـي بينـد                  . معدود

نه به دليل امتيازات    ،  برتري نيز پيگيري مي شود؛ و اگر يكي از شهروندان به هر ترتيبي شايسته باشد              
فقر هم مـانعي بـه   . براي خدمت دولتي اولويت دارد، بلكه به مثابه پاداشي براي استعدادش   ،  موروثي

 مـي توانـد در خـدمت كـشور    ، و هـر مـردي هرچـه قـدر هـم كـه گمنـام باشـد        ، حساب نمـي آيـد    
)polis(خود باشد .") 29ص، ايدئولژيهاي سياسي و آرمان دموكراتيك(  
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   حرفه اي است كه نياز به تخصص و صـلاحيت ويـژه دارد و   ، حكومت، از نظر افلاطون
  وظيفه اكثريت جامعه محسوب نمي شود

  
  
            پلوبيوس معتقد بود كه حكومت جمهـوري بـا حكومـت دموكراسـي فـرق دارد زيـرا

ومت عامه مردم كه به منافع خود توجه دارند حال آنكـه جمهـوري              دموكراسي يعني حك  
  مي تواند فراسوي منافع شخصي يا طبقاتي، خير كل جامعه را لحاظ كند

  
  

دارد ) آريـستوكراتها  (اين جملات ضمن اينكه موضعگيري آشكاري عليه حكومـت اشـراف        
كراسي از آغاز فقط حكومت توده      بنا براين دمو  . بر عدالت و تساوي در برابر قانون تأكيد مي نمايد         

همچنـين مـشاركت   . مردم نبوده است بلكه جوهره آن عدالت و تساوي قانوني در برابر قانون اسـت        
ام وظيفـه محـسوب   ـــ ـاجتماعي و سياسي از ديدگاه شاخصترين چهره دموكراسي باستان نوعي انج  

فرادي كه در كشورهاي    حال آنكه امروزه حقي فردي محسوب مي شود و بسيارند ا          ،  مي شده است  
مدعي دموكراسي  از شركت در فعاليتهاي سياسي خودداري مي كنند و كـسي اعتراضـي بـه آنـان                    

 . ندارد

ام ـــ ـردم و به صورت داوطلبـي انج      ـــدر دولتشهر آتن كارهاي شهر با همكاري م       به هر حال    
، تـاريخ فلـسفه سياسـي     . (ودمي شد و بحث آزاد  و بررسي مسايل مختلف و انتقاد و مباحثه امري رايج ب ـ                

 در همان دوران نيز متفكران متعددي با حكومت دموكراسي مخـالف بودنـد و از            با همه اينها     )58ص
خصوصاً بعد از جنگهاي طولاني پلوپونزي و       . حمايت مي كردند  )آريستوكراسي (حكومت اشراف 

كراسي با چالـشهاي    حكومت دمو ،  شكست آتن از اسپارت و فروپاشي اتحاديه دولتشهرهاي يوناني        
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دموكراسي آتنـي را كـه همـه        ) فيلسوف معروف يوناني و استاد افلاطون      (سقراط. جدي مواجه شد  
شهروندان در آن حق شركت داشتند و رأي خياط و بند زن و پينه دوز و شـكارچي بـا كارشناسـان                      

او بـه  . بـدور بودنـد  از ديدگاه او عامه مـردم از دانـش      . امور سياسي مساوي بود مورد انتقاد قرار داد       
  )69ص، تاريخ فلسفه سياسي غرب(. اعتقاد داشت) نخبه گان (حكومت هوشمندان

 خود معايت حكومت دموكراسي را مـورد بررسـي عميـق       "جمهوري"افلاطون نيز در كتاب     
حرفـه اي   ،  حكومـت ،  از نظـر افلاطـون    . قرار داد و آن را يكي از عوامل شكست آتن قلمـداد كـرد             

تـاريخ  (. تخصص و صلاحيت ويژه دارد و وظيفه اكثريت جامعه محسوب نمـي شـود        است كه نياز به     

 او ضمن  انتقاد از دموكراسي لجام گسيخته آتن و افراط در آزادي و نيز بـا اشـاره                    )29ص،  عقايد سياسي 
اگـر رژيـم سـلطنتي    " كه  بودبر اين نظر    ،  در باره سقوط هر دو نظام     ،  به ظلم و ستم شاهنشاهي ايران     

آزادي را بـه وسـيله نظـم و ترتيـب           ،  درت را به وسيله حكمت و حكومت دموكراسـي آتـن          ايران ق 
تـاريخ فلـسفه    ( ". معتدل مي نمودند هيچيك به حد افراط نمي رفتند و بيش از پيش ترقي مـي كردنـد                 

  )ص  ، ج اول، سياسي

ن ارسطو كه از بزرگان فلسفه جهان است نيز به حكومت دموكراسي اعتقادي نداشت و بهتري              
با اين وجود او تحـت      . صالح و خير انديش مي دانست     ) سلطنتي (نوع حكومت را حكومت مانرشي    

 ــ ــز موافق ــا دموكراســي ني ،  داشــت و از حكومــت مركــب يعنــي تركيبــي از ســلطنتي تشــرايطي ب
از نكـات مهـم در انديـشه        . حمايت مي كـرد   ) حكومت طبقه متوسط ملي    (آريستوكراسي و پوليتي  
معتقـد  ،   هر سه نوع حكومت را در حالت صلاح و فساد مورد نظر قـرار داده               ارسطو اين است كه او    

حكومـت   (پادشاهي،  بود هر كدام از آنها ممكن است به فساد گرايش پيدا كند كه در اين صورت               
، )گر و خـود خـواه نفـع پرسـت         ـــ ـحكومـت انـسان ستم     (كومت تيرانـي  ــــ ـبه ح ) انسان با فضيلت  

حكومـت چنـد     (به حكومت اوليگارشـي   ) د انسان با فضيلت   حكومت چن  (حكومت آريستوكراسي 
حكومـت عامـه مـردم       (بـه دموكراسـي   ) حكومت عده زياد   (و حكومت پوليتي  ) خودخواه ثروتمند 

  )126ص ، تاريخ فلسفه سياسي غرب(. تبديل خواهد شد) افراطي
از ديدگاه ارسطو حكومت دموكراسي در واقع صورت منفي و نادرست حكومت عوام است              
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ايـن ديـدگاه ارسـطو در آراء        . ل آنكه جمهوري صورت درست و نيكوي چنين حكومتي اسـت          حا
از سـوي ديگـر     . متفكران جديد تأثير آشـكاري داشـته اسـت و امـروزه هـم هـوادارن زيـادي دارد                  

، حفـظ قـانون  ،  فلاسفه ياد شده براي حكومت ويژگيهاي متعددي از قبيل رعايت آزادي شهروندان           
ه برشمرده اند كه مي توان گفت چگونگي حكومت در نظر آنان بر نـوع آن                برقراري عدالت و غير   

  . ه استمقدم بود
انديشه مند مشهور ديگري كه بعد از افلاطون و ارسطو در باره دموكراسي ديدگاههاي مهـي                

اسـت كـه هماننـد ارسـطو از     )  قبل از ميلاد200 حدود -مورخ يوناني  (پلوبيوس،  عرضه كرده است  
مايت مي كرد كه از ديدگاه وي مزاياي هر سه نوع حكومت يادشـده را در بـر                  حكومت مختلط ح  

حكومـت جمهـوري بـا      ،  از ايـن ديـدگاه    . داشت و به عنوان حكومـت جمهـوري شـناخته مـي شـد             
حكومت دموكراسي فرق دارد زيرا دموكراسي يعني حكومت عامه مردم كه به منـافع خـود توجـه                  

خيـر كـل جامعـه را لحـاظ     ، وي منافع شخصي يـا طبقـاتي  دارند حال آنكه جمهوري مي تواند فراس   
  )36ص، ايدئولژيهاي سياسي و آرمان دموكراتيك(. كند

بعـدها بـه عنـوان حكومـت مطلـوب از سـوي             ،  حكومت جمهوري با همين مفـاهيم محـوري       
هانا آرنـت و غيـره مـورد تأييـد قـرار            ،  كانت،  بسياري از متفكران سياسي از جمله نيكولو ماكياولي       

   .گرفت
قوت اوليه خود را از دسـت       ،   تا قرنها بحث دموكراسي     باستان بعد از زوال دولتشهرهاي يونان    

متفكران مسيحي مانند توماس آكويناس يا متفكران قرون جديد مانند جـان            ،  در سده هاي ميانه   . داد
بيشتر در مباحث خود پيگيـر چگـونگي حكومـت مطلـوب         ،   و توماس هابز   لاك و ژان ژاك روسو    

، هـابز و لاك   . و وظايف متقابل دولت و شهروندان را مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده انـد                  بودند  
هرچند جان لاك معتقد بـه حكومـت پادشـاهي          حكومت پادشاهي را بهترين حكومت مي دانستند        

. ورزيد يد ميــيم تأكــراسي مستقــــروسو بر حكومت مردمي و حتي دموك. مشروط و محدود بود
)Political Theory ( مي دانند "قرارداد" مبناي تشكيل جامعه و حكومت را  روسو و لاك و هابز 

 قراردادي بودن حكومـت     اعتقاد به   . و به همين جهت به فيلسوفان قرارداد اجتماعي موسوم شده اند          
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  . محسوب مي شوديكي از مهمترين اصول دموكراسي در جوامع جديد 
دموكراسي را بهترين شكل    ) نگليسي قرن نوزدهم  فيلسوف و اقتصاد دان ا     (جان استوارت ميل  

ردم ــــ ـه م ـــ ـوي عام ـــحكومت اعلام كرد و در عين حال خطر آن را پيگيري منافع شخصي از س              
او براي رفع مشكل نظـام نماينـدگي را پيـشنهاد           . مي دانست كه ممكن بود به زيان جامعه تمام شود         

  )438ص، 2ج، ياسي غربتاريخ فلسفه س(. كرد كه ويژگيهاي متعددي دارد
براي حكومت سه شـكل تعيـين     ) 1724-1804/فيلسوف آلماني قرن هجدهم    (ايمانوئل كانت 

بـر  "او معتقـد بـود   . آريـستوكراسي و دموكراسـي  ، )حكومت فردي (كرد كه عبارتند از اتوكراسي   
وري پايه اينكه تفكيك قوه قانونگذاري از قوه اجرايي وجود داشته باشـد يـا نـه حكومـت يـا جمه ـ                

 با همه اينها او از حكومت پادشـاهي حمايـت مـي كـرد و بـا حـق                    )462ص  ،  همان( "است يا استبدادي  
مقاومت و انقلاب مردم عليه قدرت حاكم مخالفت مي ورزيد و اعتقاد داشـت اگـر قـانون اساسـي                    

 و قانون را در هر حال غير قابـل نقـض    ،  كانت. ناقص است حكمران بايد آن را تغيير دهد و نه مردم          
  )562-463ص ، همان(. به نوعي مقدس مي  دانست

به طور كلـي در قـرون هفـدهم و هجـدهم مـيلادي بحـث دموكراسـي در غـرب  بـه عنـوان                          
كـه در شـمار     ) 1789مـصوب  (حتي در قانون اساسي آمريكـا     . حكومت مطلوب چندان مطرح نبود    

ده ولـي صـورت     قديميترين قوانين اساسـي دنياسـت هـيچ  اشـاره اي بـه حكومـت دموكراسـي نـش                   
  )48ص، ژيهاي سياسي و آرمان دموكراتيكوايدئول(. تضمين گرديده است، جمهوري براي تمامي ايالات

 در كتـاب مـشهور خـود      ) متفكـر معـروف سياسـي فرانـسه در قـرن نـوزدهم             (آلكس تاكويل 
معايب اين نوع از حكومـت را مـورد         ،  ضمن تحليل دموكراسي آمريكايي   ) دموكراسي در آمريكا  (

نگرانيهـاي خـود را از برقـراري چنـين          ،  ي قرار مي دهد و ضمن تمجيـد محاسـن دموكراسـي           بررس
بـا ايـن    . حكومتي كه ممكن است اسباب توسعه عوامفريبي و پيش پا افتادگي شود مطرح مي سازد              

وجود با رشد شهرنشيني و سواد آموزي در اروپـا و آمريكـا و نيـز بهبـود وضـعيت حمـل و نقـل و                          
همچنـين انديـشه هـاي اقتـصاددانان        . دموكراسي طرفداران روزافزوني پيـدا كـرد      ،  توسعه ارتباطات 

   كه بر آزادي فردي و رشد اقتـصادي تأكيـد داشـتند زمينـه هـاي      "فايده باوران "كلاسيك از جمله    
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                     با رشد شهرنشيني و سواد آموزي در اروپا و آمريكا و نيز بهبود وضعيت حمـل و نقـل و
  ي طرفداران روزافزوني پيدا كردتوسعه ارتباطات، دموكراس

  
  
       درآمده است و هر متفكـري       "حكومت مطلوب "امروزه دموكراسي به صورت آرمان 

از ديدگاه خود و شرايط اجتماعي كه در آن زنـدگي و فعاليـت مـي كنـد بـه تعريـف و                       
  توضيح دموكراسي مي پردازد

  
  

 تا جايي كه اين نوع حكومـت        لازم را براي گسترش دموكراسي در عرصه نظر و عمل فراهم آورد           
ژي و  وگرديد و به صورت نظريه غالب درآمد و هـر ايـدئول           به عنوان عاليترين نوع حكومت مطرح       

امروزه بعضي از انديشه مندان سياسـي معتقدنـد كـه           .  مدعي آن شد   - ولو معارض يكديگر   -مكتبي
اسـي چيـز واحـدي      دموكر"چنين ادعاهايي نتيجه برداشتهاي گونـاگون از دموكراسـي اسـت زيـرا              

دموكراسي نوع خاصي از دولت نيست كه صـورت معينـي داشـته باشـد بلكـه يـك آرمـان                     . نيست
  )55ص، همان( ".است

 درآمـده   "حكومـت مطلـوب   "واقعاً به نظر مي رسد كه امروزه دموكراسي به صورت آرمان            
كنـد بـه   است و هر متفكري از ديدگاه خود و شرايط اجتمـاعي كـه در آن زنـدگي و فعاليـت مـي                

ايـن اسـت كـه انـواعي از مـدلهاي دموكراسـي ماننـد               . تعريف و توضـيح دموكراسـي مـي پـردازد         
دموكراسي نخبه گرا و غيره از ،  دموكراسي چند حزبي  ،  دموكراسي سوسياليستي ،  دموكراسي ليبرال 

ه دارد و هريـك از ايـن        ـــان ادام ــــه شده است كه همچن    ـــــسوي متفكران سياسي مطرح و عرض     
البته بعضي از اين متفكران     . ديشه مندان برداشتهاي خاص خودشان را از دموكراسي بيان مي كنند          ان
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تأكيد مي كنند كه ميان آنچه به عنوان آرمان مطرح مي شود وآنچه عملاً وجود دارد يا امكان اجرا          
  . در عرصه عمل را پيدا مي كند تفاوت بسياري هست

سوسياليسم و  ،  كاپيتاليسم"و نويسنده كتاب    ) اصر اتريشي اقتصاد دان مع   (مثلاً ژوزف شومپيتر  
معتقـد  . . . مصلحت جمعي و    ،  آزادي،   در باره مفاهيم اساسي دموكراسي مانند برابري       "دموكراسي

پردازانه است و دموكراسي براي بقاء و حفظ خـود بايـد          ها مفاهيمي مبهم و خيال      ي اين همه ":است
دموكراسي شكلي از زندگي ، از نظر شومپيتر. يكي دوري جويداز اين مفروضات ساختگي و متافيز 

ي برابري و تأمين بهترين شرائط براي تكامل انسان از طريـق مـشاركت مـشخص                نيست كه با وعده   
بلكه دموكراسي تنها حق انتخاب ادواري حكومت و اختيار دادن به آن براي عمل كردن بـه            ،  گردد

 شومپيتر مهم است اين است كه نبايد بين جـوهر دموكراسـي             آنچه از نظر  . نيابت از شهروندان است   
. گيري اسـت  كه چه تصميم سياسي گرفته شود مستقل از روش تصميم   اين. و اهداف آن خلط نمود    

روش دموكراتيـك   «: كنـد   گونه تعريف مـي   را اين آن،  شومپيتر با تأكيد بر دموكراسي به مثابه روش       
ن به تصميمات سياسي است كه افراد تحـت لـواي آن بـه              عبارت از يك نظم نهادي به منظور رسيد       

، بنابراين» . يابند  گيري دست مي    آميز براي جلب آراي مردم به قدرت تصميم         ي تلاش رقابت  واسطه
دهد كـه يـك حكومـت را          اي كه دموكراسي دارد اين است كه به شهروندان توانايي مي            تنها فايده 

طريـق در برابـر خطـر جباريـت و خودكـامگي از خـود               با حكومت ديگر جايگزين نموده و از اين         
  )90 فروردين - (ww. pajoohe. com".  نمايندحمايت

بعضي از متفكران معتقدند كه دموكراسي نوعي ايدئولوژي است كه مبتني بر سـه اصـل فـرد                  
البته اين اصول مربوط به دموكراسي ليبرال اسـت و هـر ايـدئولوژي              . آزادي و برابري است   ،  گرايي

گري نيز مي تواند با تصاحب نظري دموكراسـي در واقـع مفـاهيم خـود را بـه دموكراسـي مـزين             دي
.  از ابتدا به عنوان نوعي از حكومت بوجود آمده است- همان طور كه اشاره شد   -دموكراسي. سازد

ش نق:علاوه بر اين عموماً انديشه مندان براي  ايدئولوژي نقشهاي چهارگانه اي قايلند كه عبارتند از               
  . نقش جهت دهي و نقش برنامه اي، نقش ارزشيابي، توضيحي

بــه ايــن معنــا كــه ايــدئولوژي وضــعيت اجتمــاعي و سياســي و غيــره را توضــيح مــي دهــد و  
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م ــ ـاع فراه ـــ ـارهايي را براي ارزشيابي اوض    ــــهمين طور معي  . پيچيدگيهاي جامعه را تبيين مي كند     
ت دهي خاصي دارد و هويت پيـروانش و مـسير آنهـا را              علاوه بر اينها هر ايدئولوژي جه     . مي سازد 

برنامه دارد و بـراي عمـل اجتمـاعي و سياسـي و چگـونگي               ،  و نهايتاً ايدئولوژي  . مشخص مي سازد  
عـلاوه بـر ايـن ايـدئولوژيهاي مختلـف عليـرغم تـضاد و               . انجام آن برنامه هايي را تجويز مـي كنـد         

دموكراسـي  ،   ماننـد دموكراسـي سوسياليـستي      اختلاف با يكديگر مدعي دموكراسي بوده و هـستند        
و اساساً دموكراسي از ابتدا به عنوان شـيوه اي  از حكومـت              . دموكراسي مسيحي و غيره   ،  ليبراليستي

  . مطرح شده است
متفكران داخلي نيز در بـاره دموكراسـي مباحـث زيـادي را مطـرح كـرده انـد كـه منطبـق بـا                         

 ــ ــائيني بــدون نــام بــردن از  . وده اســتاعتقــادات و شــرايط اجتمــاعي دوران خودشــان ب آيــت االله ن
معمول نبـود مؤلفـه هـايي از حكومـت اسـلامي را      ، دموكراسي كه در زمان او يعني دوران مشروطه  

آيت االله نائيني براي افكـار      . مطرح مي سازد كه با بسياري از مفاهيم اساسي دموكراسي انطباق دارد           
 قايـل اسـت و چنـين مؤلفـه هـايي را در روزگـار       قانون و انتخابات عمـومي ارزش زيـادي       ،  عمومي

ايـن عـالم و متفكـر برجـسته دوران     . جديد جانشين انقلاب و خونريزي در برابر مستبدين مـي دانـد         
حفظ حكومت اسلامي را منوط به دو ركن قانون اساسي و انتخابات معرفي مـي كنـد بـه                   ،  مشروطه

  )تنبيه الامه و تنزيه المله. (دو مساوات باش) آزادي (شرط آنكه آندو مبتني بر حريت
بر اساس فلسفه   ":  اجتماعي مي داند   -دكتر علي شريعتي دموكراسي را مستلزم مسئوليت الهي       

مـردم نـه تنهـا بـدون مـسئوليت اجتمـاعي در ايـن دوره نيـستند بلكـه                    ،  غيبت در مكتب تشيع علوي    
و مـسئوليت اجتمـاعي      بدين معني كـه در امـر رهبـري           !برعكس مسئوليت سنگين خدايي هم دارند     

افرادي از مردم كه به خاطر علم و تقوي از طرف مردم انتخاب شده اند جانشين امـام               ،  امت اسلامي 
، يعني مسئوليت رهبري با آنهاست كه از ميان مردم اند و منتخب مـردم             ،  مي شوند و جانشين پيغمبر    

، و در تشيع علـوي    !ي گردند جانشين خدا م  ،  و توده مردم در تعيين رهبري معنوي و اجتماعي جامعه         
كـه از بـالا تعيـين       ،  دوره غيبت است كه دوره دموكراسي است و بر خـلاف نظـام نبـوت و امامـت                 

بر اصل تحقيق و تشخيص و انتخاب و اجمـاع مـردم مبتنـي              ،  رهبري جامعه در عصر غيبت    ،  شود مي
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  )224، تشيع علوي و تشيع صفوي( ". است و قدرت حاكميت از متن امت سرچشمه مي گيرد
شهيد مطهري ضمن انتقاد شديد از بعضي انحرافات اخلاقي كه تحت عنـوان دموكراسـي در                

حق ،  حكومت مردم بر مردم   ،  غرب معمول است و با قبول اصول درست دموكراسي از قبيل آزادي           
مـا مـي خـواهيم دموكراسـي را بـر اسـاس             ":كه با اسـلام سـازگاري دارد مـي نويـسد          . . . انتخاب و 

نساني بنا نهيم نه بر اساس رهايي حيوانيت؛و امكان نـدارد انـسانيت انـسان آزاد باشـد در                   آزاديهاي ا 
 )140/139ص، پيرامون انقلاب اسلامي( ". حالي كه حيوانيت او رهاست

احتـرام بـه    ،  شهيد مطهري عوامل تداوم انقلاب اسلامي را ادامـه دادن مـسير عـدالت خـواهي               
  )94-97ص، همان(. دآزاديها و حفظ استقلال مكتبي مي دان

 :گويـد  ي مـي وكراسـاستاد شهيد طي يك مصاحبه تلويزيوني در باره ارتباط ولايت فقيه با دم        
اين خودش عين . ولايت فقيه ولايت ايدئولژيك است و اساساً خود فقيه را مردم انتخاب مي كنند"

 وسـيله فقيـه قبـل از        مثلاً هر فقيهـي بـه     ،  اگر ولايت فقيه يك امر انتصابي مي بود       . دموكراسي است 
خودش به طور خاص تعيين شده بود ممكن بود بگوييم كه اين برخلاف اصول دموكراسي و نظيـر                 

رهبـر را   ،  فقيه را برخلاف سلطان و شاه خود مردم انتخـاب مـي كننـد             ،  ولي. سلطنت موروثي است  
ن يك صاحب   مرجع را خود مردم به عنوا     ،  خود مردم انتخاب كردند و خود مردم انتخاب مي كنند         

اين چه منافـاتي دارد بـا اصـول دموكراسـي و چـه              ،  نظر در اين مكتب انتخاب مي كنند و بنا بر اين          
  )257ص، همان( "تناقضي هست ميان جمهوري بودن و اسلامي بودن؟

در مجموع به نظر مي رسد كه متفكران مـذهبي ايرانـي بـه طـور كلـي مؤلفـه هـاي محـوري                        
اتفـاق  ،  يد قرار داده اند و بخصوص در زمينه حـق انتخـاب مـردم             دموكراسي را مورد پذيرش و تأك     

. همچنين از ديدگاه آنان دموكراسي نوعي از حكومت و مبتنـي بـر رأي اكثريـت اسـت                 . نظر دارند 
مهمتـرين  . ولي در هر حال نقاط افتراق مهمي نيز ميـان انديـشه منـدان ايرانـي و غربـي وجـود دارد                      

. دموكراسي غربي مبتني بـر آزادي وخواسـت فـردي اسـت       ،  نظردر عالم   . وضع قوانين است  ،  مسئله
يعني اكثريت مردم و نمايندگان آنان هر قانوني را بخواهند و تـا هـر زمـاني كـه بخواهنـد بـر آنـان                         

  در حالي كه حكومت اسـلامي متكـي بـه قـانون الهـي اسـت و وضـع قـوانين را                     . حاكم خواهد بود  
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  دهد كه يـك       است كه به شهروندان توانايي مي      اي كه دموكراسي دارد اين      تنها فايده
حكومت را با حكومت ديگر جايگزين نموده و از اين طريـق در برابـر خطـر جباريـت و                    

   نمايندخودكامگي از خود حمايت
  
  

قـوانين فرعـي نيـز بايـستي مبتنـي بـر            ،  در يك جامعه اسـلامي    . انحصاراً متعلق به حق تعالي مي داند      
عليـرغم مـشابهت    -مؤلفه هاي دموكراسـي را نيـز  ، معنا و مفهوم  ،  تفاوتهمين  . اصول اسلامي باشد  

مـثلاً عـدالت و آزادي در اسـلام بـا عـدالت و آزادي غربـي       .  متفاوت مي سازد -ري واژگان ـــظاه
واجـد  ،  البته مي توان گفت فضاهاي مفهومي اين عناصر هماننـد دوايـر متقـاطع             . قطعاً يكسان نيست  

. د ولي نمي توان گفت ميان آنها انطباق صد در صد موجـود اسـت              بخشهاي مشترك مفهومي هستن   
امام خميني دقيقاً به اين نكته اشراف داشت و به همين دليل همواره در پاسخ بـه پرسـشهايي كـه در                      
باره دموكراسي در اسلام مطرح مي شد اشاره مي كرد كه دموكراسي اسلامي بالاتر از دموكراسـي   

در سطور آتي به طـور دقيقتـري بـه          . كراسي هم مي شود و نظاير آن      غربي است يا اسلام شامل دمو     
ولي در هر حال انديشه منـدان مـشهور كـشورمان           . ديدگاههاي امام در باره دموكراسي مي پردازيم      

هم از بابت احتمال التقاط اسلام و مكاتب انحرافي و هم از بابت             ،  مانند استاد شهيد مرتضي مطهري    
نگران بودند و مي توان گفت جهـاد فكـري آنـان عمـدتاً در          ،  ان با اسلام  اتهام تعارض اقتضائات زم   

اين دو زمينه بود كه هـم اسـلام را از شـر التقـاط نجـات دهنـد و هـم بـا اتكـا بـه ديانـت و مـذهب                          
بررسي آثار امام خميني و شهيد مطهري بخوبي ايـن معنـا            . پاسخگوي مسايل و ابتلائات زمان باشند     

اسلام منافقين و اسـلام متحجـرين را متـذكر          ،  ني بارها خطر اسلام آمريكايي    امام خمي . را مي رساند  
  . دانستند شتر از ساير دشمنان اسلام ناب ميشده اند و جالب اينجاست كه خطر متحجران را خيلي بي
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  عناصر و مؤلفه هاي دموكراسي
ها  ن مؤلفه ايدر باره عناصر و مؤلفه هاي دموكراسي مباحث زيادي مطرح است ولي بعضي از               

  :مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته است كه به مهمترين آنها در پي اشاره مي شود
  ). . . آزادي احزاب و، آزادي مطبوعات، آزادي بيان (آزادي
كه در بعضي از متون برابري يا مساوات در برابر قانون آمده است و در بعضي ديگـر                   (برابري

 )دگي اجتماعيبرابري يا عدالت در همه زمينه هاي زن

 قانون گرايي يا حكومت قانون

 انتخابات آزاد

 مشاركت و رقابت آزاد سياسي

 تفكيك قواي سه گانه

 نظارت عمومي

 اسـتفاده از بعـضي از مزايـاي         - خـصوصاً در كـشورهاي غربـي       - توجه داشت كه امروزه    يدبا
ستفاده نكنند كما يك حق فردي است و افراد مي توانند از آن ا  ،  دموكراسي مانند مشاركت سياسي   

اينكه بسياري از مردم در اين كشورها از شركت در انتخابات مختلف خودداري مي كنند و نـسبت                  
عـلاوه بـر آن نحـوه انتخـاب رياسـت      . به مسايل سياسي چندان حساسيتي از خود نـشان نمـي دهنـد     

نماينـده  ،  نجمهور يا بعضي از مقامات انتخابي گاه به صورتي است  كه بـسياري از انتخـاب شـدگا                  
مثلاً نحوه انتخابات رياست جمهوري در آمريكا طبق ترتيبـات خاصـي اسـت            . اكثريت مردم نيستند  

  . كه كاملاً امكان دارد كسي رياست جمهور شود كه فاقد رأي اكثريت مردم است
  

  معايب دموكراسي
ن بزرگـي   حكومت دموكراسي از ابتدا با انتقادها و مخالفتهاي جدي روبرو شد و انديشه مندا             

در طول تـاريخ انديـشه سياسـي نيـز چنـين            . همچون افلاطون و ارسطو معايب آن را گوشزد كردند        
بيان مفصل اين معايب خارج از حدود اين مقاله اسـت ولـي بـه طـور                 . انتقادهايي تداوم داشته است   
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حكومـت  كلي مي توان مهمترين انتقادهايي را كه از گذشته تا كنون نسبت بـه انـواع ايـن شـيوه از                      
  :به شرح ذيل خلاصه كرد، بعمل آمده

  . حكومت وظيفه اي تخصصي است و عامه مردم توانايي انجام آن را ندارند
توده مردم قدرت تشخيص خوبي حقيقي را ندارند و رهبراني را به قدرت خواهند رساند كـه                

 . شايستگي لازم را ندارند

 . يلت دامن مي زنندمردم عادي به منافع خود توجه دارند و به گسترش رذ

 . دموكراسي اسباب پيش پا افتادگي و نهايتاً استبداد اكثريت است

 . مردم عادي براحتي فريب مي خورند

دولت يا حكومت مردم است ولي معلوم نيست اين مردم چه كساني هستند و چه ، دموكراسي
 . كساني بايد حكومت كنند

 . ثباتي گرايش پيدا كنداين شيوه از حكومت ممكن است به آنارشي و بي 

 مفــاهيم و تعــاريف - در نظــر وعمــل-دموكراســي و مؤلفــه هــاي آن ماننــد برابــري و آزادي
 . مشخصي ندارند

 . مفاهيم مختلفي دارد، دموكراسي در ايدئولوژيهاي مختلف

 . دموكراسي اسباب تفرقه و ضعف حكومت و جامعه است

 . يستحكومت مردم اساساً حقيقت ندارد و امكانپذير ن

مـشاركت عمـومي    ،  حكومـت قـانون   ،  انتخابات آزاد ،  برابري،  آزادي (مؤلفه هاي دموكراسي  
 . عملاً و به صورت مطلوب امكان اجرا ندارد) ...و

 . بسياري از اقشار مردم تمايلي به مشاركت سياسي ندارند

واژه دموكراسي در واقع به صورت پوشـش فريبكارانـه اي  در آمـده اسـت بـراي حكومـت                     
  . . . و . درتمندانق

البته چنين معايبي در هر حكومتي امكان وقوع دارد و شايد به همين خاطر است كـه بـسياري                   
پوپر و ديگران بـه هرحـال دموكراسـي را بهتـر از سـاير انـواع حكومـت                   ،  از متفكران مانند تاكويل   



  هفتاد و شششماره /64
  
  
 

مي كنـد كـه   كسي وانمود ن":گفته است) نخست وزير مشهور انگلستان (رچيلچ. تشخيص داده اند 
مي گوينـد دموكراسـي بـدترين شـكل حكومـت      ، در واقع. دموكراسي بي نقص يا همه جانبه است      

 ". البته به استثناي تمـامي حكومتهـايي كـه تـا كنـون هـر چنـد گـاه يكبـار تجربـه شـده انـد                          ،  است
  )27ص، ژيهاي سياسي و آرمان دموكراتيكوايدئول(

 بـا ترسـيم شـكل مطلـوب دموكراسـي و            -گـران پوپر و دي  ،   مانند هانا آرنت   -متفكران معاصر 
بحث و بررسي در باره مؤلفه هاي آن تلاش كرده اند صورتي هرچه مقبولتر از دموكراسـي عرضـه                   

البته بعضي از متفكران غربي با وجود تأييد دموكراسي به عنوان بهترين و عادلانه ترين شـيوه                 . كنند
  . ه حكومت را حكومت مردم نمي داننداساساً اين شيو، حكومت كه انسان بدان رسيده است

و نـه ميتوانـد     ،  دموكراسي هرگزحكومت مـردم نبـوده     " ميگويد )فيلسوف معاصر  (كارل پوپر 
ايـن خطرنـاك اسـت بـه مـردم و بـه ويـژه بـه كودكـان بيـاموزيم كـه                       . و نه بايستي كه باشـد     ،  باشد

و وقتـي فـرد از   ، كه حقيقت نـدارد   ،  يعني حكومت عموم  ،  دموكراسي به معني حكومت مردم است     
 com. zendagi. www (". كند فريـب خـورده اسـت    احساس مي، واقعيت مساله آگاه شود

  )90فروردين 

اريخ انديشه سياسـي ايـن      ــدر طول ت  . زيربنايي نخبه گرايانه دارد   ،  مي توان گفت دموكراسي   
در قـرون جديـد تـشكيل       .  دموكراسي را تعريـف كـرده انـد        نخبه گان فكري و سياسي بوده اند كه       

يك پيش شرط اساسي بوده اسـت و آن اراده عمـومي بـراي تـشكيل                 حكومت دموكراسي مستلزم  
تريبونهـاي  ،  نهادهـاي مـذهبي و مـدني      ،  ولي عامه مردم جز از طريق رسانه ها       . چنين حكومتي است  

. ها نمي توانند بـه چنـين اراده اي برسـند       نهادهاي حكومتي آموزش و پرورش و نظاير اين       ،  حاكميت
معمولاً اين دستگاهها در اختيار نخبه گان است كه آنـان تعيـين مـي كننـد دموكراسـي يـا هـر نـوع          

تعريف حاكميت و نخبه گان معارض      ،  روشن است كه در مقاطع انقلابي     . حكومت ديگري چيست  
ي وقتي عامـه مـردم از هريـك از    در چنين حالت . آن از حكومت مطلوب با يكديگر همخواني ندارد       

دو طرف حمايت كنند و حاضر باشند در راه آن فداكاري كنند طبعاً امكان ابقاي حكومت موجود                 
  . يا تغيير آن به حكومتي تازه در اين حمايت نهفته است
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          كه در زمان او يعني دوران مـشروطه،         -آيت االله نائيني بدون نام بردن از دموكراسي 
 مؤلفه هايي از حكومت اسلامي را مطرح مي سازد كه با بـسياري از مفـاهيم                 -معمول نبود 

  اساسي دموكراسي انطباق دارد
  
  

انقلاب اسلامي ايران در مقاطع مختلف نشان داد كه عامه مردم ايران از ديدگاه امـام خمينـي                  
يـر مـردم    استقبال بي نظ  .  با تمام وجود حمايت كردند     - و نيز دموكراسي   -در باره حكومت مطلوب   
شـركت گـسترده در برنامـه هـاي     ،  "جمهـوري اسـلامي   "رأي قـاطع بـه      ،  از بازگشت امام بـه وطـن      

حضور شهادت طلبانه در جنگ تحميلي و نهايتاً تشيع باشـكوه        ،  گوناگون سياسي و اقتصادي كشور    
مدارك انكار ناپذير پذيرش انديشه سياسي امـام از سـوي           ،  پيكر مطهر امام بعد از ده سال حكومت       

   . اكثر نخبه گان و عامه مردم است

  
  ديدگاههاي امام خميني در باره دموكراسي

،  از جمله دموكراتيـك    -نشان مي دهد كه ايشان از كاربرد كلمات غربي        ،  سخنان امام خميني  
 اكراه داشت و همين طوركاملاً واقـف بـود كـه دموكراسـي يـك مفهـوم                  -دموكراسي و نظاير آن   

 بخصوص با توجه به مؤلفه هـايي كـه انديـشه منـدان مختلـف                -قيقي  مورد مناقشه است و تعريف د     
ايشان در مصاحبه با اوريانا فالاچي در پاسخ بـه اينكـه چـرا لفـظ                .  ندارد -براي آن احصاء كرده اند    

اين كلمـه دمكراسـى      ": حذف شده است مي گويند     "جمهوري اسلامي " از عنوان    "دموكراتيك"
شـوروى  . ارسـطو يكجـور معنـى كـرده       . هـوم مبينـى نـدارد     كه پيش شما اينقدر عزيز است يك مف       

توانيم يك لفـظ    مان نمى  سرمايه دارها يكجور معنى كرده و ما در قانون اساسى         . يكجور معنى كرده  
  )95ص، 10ج، صحيفه امام( ". آن را بگذاريم، مبهمى كه هركس براى خودش يك معنى كرده است
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 نفـي   - كـه دموكراسـي نيـز يكـي از آنهاسـت           - را البته امام خميني هرگز مظاهر تمدن غـرب       
ايـشان در ايـن   . نكرده اند بلكه آنچه از نظر امام مطرود بود انحرافات و مفاسـد تمـدن غربـي اسـت                  

 :از جمله،  سخنان بسياري دارند- قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي-زمينه 

م با تمدن مخالفتى نداشته     اسلام پيشرفته ترين حكومت را دارد و به هيچ وجه حكومت اسلا           "
 )204ص، 5ج، صحيفه امام( ". و ندارد

دولت اسلامى قهقراگرا نيست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه كـه بـه آسـايش     "
 )417ص، 5ج ، همان( ". ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومى ملت منافات داشته باشد

مملكت ما مجهز بشود به جميع آثار تمـدن لكـن           ما با جميع آثار تمدن موافقيم و مايليم كه          "
شاه تمام آثار تمـدن را در ايـران بـه يـك آثـار فاسـد كننـده مفـسد                    . نه به آنطور كه شاه عمل كرد      

  )500ص، 5ج، همان( ". درآورد
يكـي از مهمتـرين     ) منـشور بـرادري    (نامه معروف امام خميني به حـاج محمـد علـي انـصاري            

ر تمـدن جديـد اثبـات       ــــ و مترقي حضرت امام را نسبت به مظاه        اسنادي است كه موضع گيري باز     
  )176ص، 21ج، همان(. مي كند

 يعني در اواخر عمـر پربركـت حـضرت امـام            1367خصوصاً كه اين نامه در تاريخ دهم آبان         
در . محـسوب مـي شـود     ،  نوشته شده است و در واقع حاصل و جمعبندي ديدگاههاي سياسي ايشان           

ايـشان در ايـن     . همترين مسايل جديد مربوط به جامعه و حكومت اشاره كـرده انـد            اين نامه امام به م    
نامه و در بسياري ديگر از سخنان خود ضمن تأكيد بر لزوم تقويت انتقاد سازنده و بلااشـكال بـودن      

. كنند لام مي وحدت رويه و عمل را با هدف برنامه ريزي به نفع مسلمانان ضروري اع             ،  اختلاف نظر 
ي اين نامه و توضيح زواياي آن كاري لازم و در عين حـال دشـوار اسـت ولـي در اينجـا                       البته بررس 

  :يكي از جملات كليدي نامه مزبور را ياد آوري مي كنيم
موجـب هـدايت دو     ،  انتقاد اگـر بحـق باشـد      . انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه مي شود        "

البتـه انتقـاد غيـر از برخـورد         . نتقـاد ببينـد   هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبراي از ا         . جريان مي شود  
  اگر در اين نظام كسي يا گروهي خداي ناكرده بي جهت در فكر حـذف يـا                . خطي و جرياني است   
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حتماً پـيش   ،  تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد              
، 21ج،  همـان ( ". سلام و انقلاب لطمـه وارد كـرده اسـت         از آنكه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند به ا          

  )179ص
هرگونه اخـتلاف   ) حفظ نظام اسلامي   (در واقع امام خميني در يك طرح وحدت بخش كلي         

. مگر دموكراسي در كشورهاي مدعي آن غير از ايـن اسـت           . نظر و رقابت سياسي را مجاز مي دانند       
در . ني در پي ضديت بـا نظـام خـود نيـست           در هيچيك از كشورهاي غربي هيچ حزب و گروه قانو         

 - طبق ضوابط قانوني خود -اين گونه كشورها برنامه احزاب به مردم عرضه مي شود و هركدام كه 
 خصوصاً  -در اكثر اين كشورها   . رأي اكثريت را بدست آورد زمام امور را در دست خواهد گرفت           

 و فعاليتها و رقابتها و پيروزيهاي آنها        ميداندار عرصه سياسي هستند   ،   دو حزب اصلي   -ايالات متحده 
  . تماماً در جهت سياستهاي اساسي نظام است و خلاف آن مشاهده نشده است

امام خميني با وجود آنكه در دوران حكومت دهساله خـود بـا دريـايي از مـشكلات ناشـي از       
ــم ــر رژي ــشاهي ، انقــلاب و تغيي ــاگون ، خرابيهــاي مــادي و فرهنگــي دوران شاهن ــه هــاي گون توطئ

گروهكهاي داخلي و قدرتهاي خارجي و جنگي تمام عيار و طولاني روبـرو بـود عـلاوه بـر تثبيـت                     
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ساختار دو حزبي نيرومندي را براي اداره كـشور بنيـان نهـاد كـه اگـر همـين                   ،  سازمان قانوني كشور  
ت سياسـي در    طرح آن طور كه امام توصيه و تأكيد كرده بود پيش مـي رفـت امـروزه مفهـوم رقاب ـ                   

  . كشور ما نهادينه شده بود
ولايت فقيه را چشم و حافظ نظام مي دانست و بررسـي سـخنان و            ،  علاوه بر اين حضرت امام    

سيرة عملي وي ثابت مي كند كه ايشان معتقد به نقش نظارتي ولي فقيه بـود و بـا وجـود مراجعـات                    
حتـي الامكـان در امـور اجرايـي و          مكرر مسئولان به ايشان و درخواست راهنمايي و اتخاذ تـصميم            

قانونگذاري و قضايي دخالت نمـي كـرد و از همـه مـي خواسـت طبـق ضـوابط قـانوني و از طريـق                
واگذاري اختيارات بسيار به دولت موقت يا فرماندهي كل قوا بـه بنـي              . عمل كنند ،  مسئولان هر قوه  

ش مي كرد تا مردم خودشان      صدر و  اين گونه هدايتها همه حاكي از آن است كه آن مرد الهي تلا               
متأسفانه ضعف دولـت    . مسئولان خود را انتخاب نمايند و مسئولان خود به وظايف خود عمل كنند            

 و خودخواهيهاي غير معقـول و غيـر   - خصوصاً در مواجه با گروهكهاي مسلح در كردستان       -موقت
 انقلابيون مسلمان   قانوني بني صدر به منظور تدارك نوعي شاهنشاهي جديد و حذف ولايت فقيه و             

و . امام خميني را وادار ساخت تا براي حفـظ نظـام وارد حـوزه اجـرا شـود          ،  از عرصه سياسي كشور   
با همه اينها   . حقاً هم به غير از خود او كسي از پس مشكلات غير قابل تصور آن دوران بر نمي آمد                  

 خـويش را در     بعد از دوران جنـگ تحميلـي و عـادي شـدن شـرايط بـاز هـم سياسـت اصـلي                     ،  امام
واگذاري امور به مسئولان و از طريق ضوابط قانوني و تحقق هرچه بيشتر نقـش نظـارتي ولـي فقيـه                     

   . پيگيري كرد
ژه دموكراسي در كلام امام خميني    اين است كه به نظر مي رسد علاوه بر جستجوي صرف وا

لي ايشان در اداره حكومـت و       بايستي به معنا و مفهوم مؤلفه هاي آن نيز توجه كرد و بويژه سيرة عم              
ملاحظه زندگي و سخنان امام خميني نشان مي دهد كه     . ارتباط وي با مردم را دقيقاً مد نظر قرار داد         

  . او بيش از آنكه يك انقلابي يا يك حاكم باشد يك معلم بزرگ بود
يـك چيـز مهـم ديگـر هـم ممكـن اسـت موجـب                ":در همين نامه منشور برادري مي فرماينـد       

و تنهـا يـك     . . .  كه آن حب نفـس اسـت       - كه همه بايد از شرّ آن به خدا پناه ببريم          - گردد اختلاف
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  ". . . راه براي مبارزه با آن وجود دارد و آن رياضت است
تقوا و تزكيه مسئولان كشور از اصول محوري حكومت مطلوب مورد نظر امام خميني اسـت                

  . چنين حكومتي محقق نشده است، كه بدون آن
 بـر بعـضي از   -محدويتهايي كه يك بررسـي كوتـاه دارد     به   با توجه    -حال مقاله حاضر  در هر   

حتـي بررسـي واژگـان      . نكات گفتماني سخنان امام در رابطه با كاربرد واژه دموكراسي تأكيد دارد           
مـثلاً امـام در اكثـر مـواردي كـه كلمـه             . همراه اصطلاح دموكراسـي نيـاز بـه تحقيـق بيـشتري دارد            

رده اند همراه با آن واژگان آزادي وعدالت را نيـز متـذكر شـده انـد كـه جايگـاه                     دموكراسي را آو  
 . زباني و گفتماني همه آنها نيازمند بررسيهاي عميقتري است

موقعيت گفتماني امام در تمامي مـواردي كـه از واژه دموكراسـي اسـتفاده كـرده انـد فـضاي             
ك بحث و جدل عمومي مطرح است       يعني ي . عمومي داخلي و خارجي كشور با مخاطبان عام است        

ولي در هر مورد مخاطباني خاص در جبهه مقابل گوينده مطرح شده انـد كـه نـوع ارتبـاط بـا آنهـا                        
 ارتبـاط تفـاهمي و      -2 ارتباط انتقـادي و منفـي        -1:اين ارتباط را مي توان به دو دسته       . متفاوت است 

يق كاربرد واژه دموكراسي افراد يـا       به اين معنا كه حضرت امام در مواري از طر         . تقسيم كرد ،  مثبت
گروههايي را مورد انتقاد و تقبيح قـرار داده انـد و در مـواردي بـا افـراد يـا گروههـاي وارد فـضاي                          

  . گفتگو و تفاهم شده اند
اشخاصي كه مواجهه امام با آنان انتقادي و منفي است كلاً دشمنان و مخالفان انقلاب اسلامي     

پـرچم دموكراسـي را عليـه انقـلاب اسـلامي افراشـته بودنـد               ،  وربودند كه در داخـل و خـارج كـش         
خصوصاً شاه و نظام شاهنشاهي و كارتر رئيس جمهور آمريكـا و در مرحلـه بعـد مـدافعان غربـي و                      

اين مخالفان در داخل كشور طيفي از مخالفان گوناگون بود كه از هـوادارن  . شرقي نظام شاهنشاهي  
  . راسي ليبرال را شامل مي شدسوسيال دموكراسي تا هواداران دموك

اشخاصي كه مواجهه امام با آنان تفاهمي و مثبت بود شامل طيفـي از اشخاصـي مـي شـد كـه                 
ماننـد دانـشجويان خـارج از       ،  دوست انقلاب محسوب مي شدند يا با آن دشمني آشكاري نداشـتند           

  . خبرنگاران وسايل ارتباط جمعي و غيره، روشنفكران داخلي، كشور
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در جايگاههـاي متفـاوت و بـا اهـداف          ،  ضرت امام در زمانهـا و مكانهـاي متفـاوت         اين ح بنابر
هرچنـد كـه در     ،  حتي مخاطبان حاضـر متفـاوت بـوده انـد         . متفاوت وارد بحث دموكراسي شده اند     

ايـن اسـت كـه بـه نظـر          . تمامي موارد مباحث در فضاي عمومي و به صورت عام مطرح شده اسـت             
اوت گفتماني را يكسان فرض كرد و جملات امام را بـه صـورت              نگارنده نمي توان اين شرايط متف     

كاربرد واژه دموكراسـي از سـوي امـام خمينـي در دو             ،  علاوه بر اين  . يكدست تفسير و تأويل نمود    
يعني در مقطع اول امام خميني  در        . مقطع قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته است          

البته بررسي دقيق گفتمان امـام   . مرحله دوم در جايگاه حاكم نظام     برابر نظام حاكم قرار داشت و در        
افـراد و   ،  صـفات ،  در مقاطع مزبور نياز به يك تحقيق مفصل دارد و تمـامي واژگـان مثبـت و منفـي                  

دلالتهـاي ضـمني و غيـره را از هريـك از            ،  ذكر شـواهد  ،  پيش فرضها ،  نهادهاي مطرح شده در متن    
 بكار رفته بايستي استخراج كرد و نهايتاً بـه نتيجـه گيـري دقيقـي                متوني كه واژه دموكراسي در آنها     

  . رسيد كه چنين كاري در فرصت يك مقاله كوتاه نيست
) س (با استفاده از سي دي صحيفه امام كه از طرف مؤسـسة تنظـيم و نـشر آثـار امـام خمينـي                   

مهاي خـود از واژه      بار در سخنان و پيا     73جمعاً  ،  منتشر شده است ملاحظه مي شود كه حضرت امام        
  . البته ممكن است واقعاً چند مورد بيشتر از اين تعداد باشد. دموكراسي استفاده كرده اند

  :جدول زير فراواني كاربرد واژه دموكراسي را در مقاطع زماني و مكاني اصلي نشان مي دهد
  

  )قم، تهران (ايران  )نوفل لوشاتو (پاريس  )نجف (عراق  
  .    مورد60   مورد6  قبل از پيروزي انقلاب
   مورد7  .   .   بعد از پيروزي انقلاب

  
با توجه به جدول كاملاً روشن است كـه امـام خمينـي از واژه دموكراسـي عمـدتاً در فـضاي                      

البته گاهي كاربرد ايـن كلمـه بـه منظـور           . استفاده كرده اند  ) اروپا و جهان   (عمومي خارج از كشور   
  لـف بـوده اسـت و گـاه خـود حـضرت امـام در پيامهـا و                  پاسخگويي به خبرنگاران رسانه هـاي مخت      
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  ست و بر خلاف    در تشيع علوي، دوره غيبت است كه دوره دموكراسي ا          :دكتر شريعتي
كه از بالا تعيين مي شود، رهبـري جامعـه در عـصر غيبـت، بـر اصـل                   نظام نبوت و امامت،   

ز مـتن امـت     تحقيق و تشخيص و انتخاب و اجماع مردم مبتني است و قدرت حاكميـت ا              
  سرچشمه مي گيرد

  
  

ماننـد   (به نظر مي رسد سوء اسـتفاده شـاه و قـدرتهاي غربـي             . سخنرانيهاي خود آن را بكار برده اند      
از مقوله دموكراسي در حمايت از رژيم شاه و تبليـغ عليـه انقـلاب اسـلامي                 ) رئيس جمهور آمريكا  

.  وجهه همت خويش قرار دادند     بحث دموكراسي را  ،  يكي از مهمترين دلايلي است كه امام خميني       
مضافاً اينكه در فضاي عمـومي جهـاني ايـن واژه داراي بـار معنـايي ارزشـمندي اسـت و در داخـل                        

  . كشور نيز هواداران بسياري داشته است
  :انواع متون مندرج در صحيفه امام از قرار ذيل است

 و اقـشار مختلـف       سـخنراني در جمـع روحـانيون       1/ پيام كتبي به ملت ايران     3 -)نجف (عراق
  )جمعاً چهار متن. (مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند از فرانسه1/مردم

  ) متن22جمعاً . ( مصاحبه10/ سخنراني8/ پيام كتبي2/ گفتگو1/ نامه1 -)نوفل لوشاتو (پاريس
  )ر متناجمعاً چه. ( پيام كتبي3/سخنراني1 -)قم، تهران (ايران

. متفـاوت اسـت  ، اژه دموكراسي در هريك از موارد فوقبايد توجه داشت كه تعداد كاربرد و  
 يـا در    )71-76ص  ،  4ج  ،  صـحيفه امـام   (  بار اين كلمه را بكار برده اند       16مثلاً امام خميني در يك سخنراني       

در پاسخ به نوع حكومت جايگزين نظام شاهنـشاهي گفتـه      ) با راديو و تلويزيون هلند     (يك مصاحبه 
رژيم عادلانـه اي اسـت كـه شـبيه بـه آن             ،  المانه شاه خواهد نشست   رژيمي كه به جاي رژيم ظ     ":اند

ممكـن اسـت دموكراسـي مطلـوب مـا بـا       . رژيم در دموكراسـي غـرب نيـست و پيـدا نخواهـد شـد          
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اما آن دموكراسـي اي كـه مـا مـي خـواهيم بوجـود               ،  دموكراسيهايي كه در غرب هست مشابه باشد      
، 4ج  ،  صحيفه امام ( ". تر از دموكراسي غرب است    كامل،  دموكراسي اسلام . آوريم در غرب وجود ندارد    

  )314ص 
اين است كه بـه صـرف       . يعني شش بار كلمه دموكراسي را در همين چند سطر بيان كرده اند            

بلكه بايستي در . تكرار كلمه دموكراسي نمي توان اراده مفاهيم خاصي را به حضرت امام نسبت داد            
  . شخص كردموضوع كلام و منظور گوينده را م، هر مورد

با توجه به موضوع كلام و در يك تقسيم بندي ساده مي توان موضوع كلام و منظور امـام از                    
گو اينكه همان طور كه اشاره شد اين        . كاربرد كلمه دموكراسي را به صورت زير تقسيم بندي كرد         

لام تقسيم بندي براي درك مفاهيم گفتماني امام خميني كافي نيست ولي تا حدودي ويژگيهاي ك ـ              
  . حضرت امام و موضعگيريهاي ايشان را در كاربرد واژه مورد بحث مشخص خواهد كرد

امـام  ،   در ايـن موضـع     - انتقاد و مقابله با دشمنان و مخالفـان انقـلاب و جمهـوري اسـلامي               -1
 خميني واژه دموكراسي را همراه بـا بيـان و تـشريح عملكردهـاي دشـمنان خـصوصاً شـاه و كـارتر                      

 مـورد  22،   مورد كاربرد واژه دموكراسـي     73از ميان   . بكار برده است  ) آمريكارئيس جمهور وقت    (
حـضرت امـام در ايـن موضـع بـا بيـان ادعـاي               . يعني نزديك بـه يـك سـوم       . مربوط به اين معناست   

مـثلاً در يكـي از      . تـصوير مـي كنـد     ،  جنايات آنـان را بـراي مخاطبـان       ،  دموكراسي خواهي دشمنان  
. . . ":ران ضمن برشمردن اقدامات سركوبگرانه رژيم شاه مي نويـسد         پيامهاي خود خطاب به ملت اي     
، 3ج،  صـحيفه  امـام    ( "! اين است حال مملكت آزاد مـردان و آزاد زنـان           !اين است معيار دموكراسي شاه    

ضمن اشـاره  ) جمعه سياه (شهريور17 يا در جاي ديگري طي پيامي به مناسبت چهلم شهداي  )101ص
ايـن جنايتهـا و اختناقهـا و وحـشيگريهاي شـاه            ،  در منطـق كـارتر    ":ه نوشت به خيانتها و جنايتهاي شا    

 ". كوشش در راه استقرار اصول دموكراسي و موضع گيري مترقيانه نسبت به مسايل اجتماعي است              
   )511ش، 3ج، صحيفه امام(

يكي از مهمترين و جالبترين موضعگيريهاي امام در جريان انقلاب اسلامي در مقابـل سـخنان                
رئيس جمهور آمريكا در يكي از سخنرانيهاي خود ضمن محكوم كردن اغتـشاشات در              . ر بود كارت
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ايران آن را به علت دموكراسي بخشي شاه قلمداد كرده بود و به قول حضرت امام گفته بود كه شاه 
حضرت امام در برابـر ايـن       . دموكراسي تند به كشورش داده است كه اسباب شورشهايي شده است          

 ايراد كرد كه براي هميـشه قابـل   - كه حاوي طنزي متين و كوبنده بود- خنراني توفانيگفته چند س
ــوزي اســت  ــل و درس آم ــاتو    . تأم ــل لوش ــشان در يكــي از ســخنرانيهاي خــود در نوف ــه اي از جمل

گوينـد كـه     آقاى كارتر مى-پيشتر هم بود اين،  ديروز در روزنامه من خواندم-آقاى كارتر ":گفتند
دموكراسـى تنـد داده اسـت كـه مـردم اينقـدر داد              ! شاه داده اسـت بـه مـردم       » ددموكراسى تن «يك  
اينكـه  ! تواننـد تحمـل ايـن آزادى را بكننـد          زنند؛ يعنى يـك آزادى تنـدى داده كـه مـردم نمـى              مى
يا كيهان بود همين منـشأ اسـت از بـراى اينكـه مـردم               ،  يا اطلاعات ،  در روزنامه ديروز  . . . گويد   مى

مخالفت چپ و راست با او براى همـين معناسـت كـه او يـك آزادى                 . كنند ت مى دارند با او مخالف   
آزادى به ما بده؛ منطقشان اين است كه بابـا آزادى بـه        : گويند اين همه مردم مى   ! تندى به مردم داده   

، 4ج،  صـحيفه امـام   ( "!گـوييم كـه نـده      همـه مـى    اين آزادى كه آقا داده ما     ! اينقدر آزادى كه بده   ! ما نده 
  )105ص

الزموهم بمـا الزمـوا      (با توجه به سابقه سخنان ايشان مبتني بر قاعده الزام         ،  اين موضعگيري امام  
يعني چون دشمنان انقلاب مدعي دموكراسي بودند حضرت امام مـي خواسـت             .  است )عليه انفسهم 

با طرح عملكرد هاي آنان چنين ادعايي را مردود اعلام كنـد و گرنـه چنـين موضـعگيريهايي دليـل                     
در واقـع ايـن موضـعگيري       .  نيـست  - يا لااقل همه موازين دموكراسـي غربـي        -يرش دموكراسي   پذ

حضرت امام مانند استناد ايشان به قانون اساسي زمان شاه در اوايل دوران انقلاب اسلامي است كـه                   
، كنـيم  ا ايشان بحث مـى     ب »ألْزمَوا عليَهِ أنفُْسهم  ألْزمِوهم بِما   « ما از طريق     ":خود به آن اشاره كرده اند     

بـراى ايـن   ، نه اينكه قانون اساسى در نظر ما تمام باشد بلكه اگر علما از طريق قـانون صـحبت كننـد                
و الّـا مـا لنَـا    «. قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است     ،  است كه اصل دوم متمم قانون اساسى      

ن كـريم؛ علمـاى اسـلامند و احاديـث نبـوى؛            ماييم و قانون اسلام؛ علماى اسلامند و قرآ       »  والْقانونَ
هر چه موافق دين و قوانين اسلام باشـد مـا بـا كمـال تواضـع                 . اى اسلامند و احاديث ائمه اسلام     علم

ولو الزامات بين المللـى     ،   ولو قانون اساسى باشد    -نهيم و هر چه مخالف دين و قرآن باشد         گردن مى 
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  )116ص ،1ج، صحيفه امام( ".  ما با آن مخالفيم-باشد
در عين حال مي توان سخنان امام در باره مقايسه دموكراسي و عملكردهاي شـاه و حاميـانش                  
را با عنايت به اينكه موضوع عمدتاً  در فضاي عمـومي خـارج از كـشور مطـرح شـده اسـت نـوعي                    

زيرا امام بـا    . بازتعريف دموكراسي نيز دانست كه با ذهنيت مخاطبان آن دوران مطابقت داشته است            
همچنـين بـا دقـت در    . خاطبان داخلي و مسلمان فقط سه بار از چنين مقايسه اي استفاده كـرده انـد         م

 مفهـوم  - صرف نظـر از عملكـرد هـا       -متن سخنان امام ممكن است اين معني به نظر برسد كه ايشان           
ساير جملات امام نيز چنـين اسـتنتاجي   . دموكراسي غربي را داراي معايب و خلل متعدد مي دانستند        
  . را تأييد مي كند كه در سطور آتي به آن اشاره خواهد شد

 در چنـين موضـعي امـام خمينـي در           - مقايسه دموكراسي در اسـلام بـا دموكراسـي غـرب           -2
سخنرانيها و بخصوص در مصاحبه هاي خـود در برابـر پرسـشهايي راجـع بـه نظـام جـايگزين نظـام                       

 يـا دموكراسـي   "دموكراسي واقعـي "صطلاح شاهنشاهي يا در باره نظام جمهوري اسلامي بيشتر از ا      
.  سخن گفته اند و همواره دموكراسي اسلام را بالاتر از دموكراسيهاي غربي اعلام كرده اند               "اسلام

 لا اقـل    -مـا مـي خـواهيم اسـلام را        ":مثلاً ايـشان در سـخنراني بـراي جوانـان فرانـسوي مـي فرمايـد               
لام اجرا بكنيم تا شما معني دموكراسي را         به يك نحوي كه شباهت داشته باشد به اس         -حكومتش را 

و بشر بداند كه دموكراسي كه در اسلام هست بـا ايـن دموكراسـي               ،  به آن طوري كه هست بفهميد     
 ". معروف اصطلاحي كه دولتها و رؤساي جمهـوري و سـلاطين ادعـا مـي كننـد بـسيار فـرق دارد                     

  )418ص، 4ج، صحيفه امام(
ده انقـلاب اسـلامي     ــــ ـخارجي در فرانسه در بـاره آين      حضرت امام در مصاحبه با خبرنگاران       

دموكراسي حقيقي و استقلال به تمام معنا و قطع ايادي دولتهايي         ،  ابتدا،  برنامه سياسي ما  ":مي گويند 
  )431ص، 4ج، صحيفه امام( ". كه تصرفاتي در داخل مملكت كرده اند

به با كانال يك تلويزيون فرانسه      امام در باره قوانين اسلام و نسبت آن با دموكراسي در مصاح           
اسلام قوانين اساسي اش انعطاف ندارد و بسياري از قوانينش با نظرهاي خاصي انعطـاف               ":مي گويد 

  )172ص، 4ج، صحيفه امام( ". دارد و مي تواند همه انحاي دموكراسي را تضمين كند
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  ت خـواهي،    عوامل تداوم انقـلاب اسـلامي را ادامـه دادن مـسير عـدال              ،شهيد مطهري
  احترام به آزاديها و حفظ استقلال مكتبي مي داند

  
  
               متفكران مذهبي ايراني به طور كلي مؤلفه هاي محوري دموكراسي را مورد پـذيرش

  و تأكيد قرار داده اند و بخصوص در زمينه حق انتخاب مردم، اتفاق نظر دارند
  
  

 دموكراسـي نـه تنهـا در اسـلام          در اين موضعگيريها حضرت امام صراحتاً اعلام كرده اند كـه          
هــست و مــورد پــذيرش و تــضمين اســت بلكــه دموكراســي واقعــي در اســلام اســت كــه بــالاتر از  

 بار در كلام امام آمـده       26كاربرد واژه دموكراسي با اين مفاهيم حداقل        . دموكراسيهاي غربي است  
كرار واژه دموكراسي بـه   درصد ت30يعني بيش از . است كه اكثر موارد آن نيز در فرانسه بوده است      

امـام حتـي    . اعلام برتري دموكراسي اسلام نسبت به دموكراسـيهاي موجـود تخـصيص يافتـه اسـت               
. دموكراسيهاي غربي را نوعي حكومت استبدادي مي داند كه از محتواي دموكراسـي خـالي اسـت                

 نيـست   مـا مـي گـوييم كـه دموكراسـي         ":ايشان طي يكي از سخنرانيهاي خود در فرانسه مي فرمايد         
 رئيس جمهوريهايتان هم مستبدند به صورتهاي مختلف؛      ،  استبداد با صورتهاي مختلف   . ممالك شما 

  )327ص، 4ج، صحيفه امام( ". محتوا ندارد!الفاظ خيلي زياد است!منتها اسمها خيلي زياد است
آن هم عملكردهاي مدعيان دموكراسي را مورد انتقاد قرار داده اند وهم مفهوم             ،  در واقع امام  
وي ديگـر   ـــ ـايشان از طرفي معنا و مفهوم دموكراسي را روشن نمي دانند و از س             . را نارسا مي دانند   

بنـا  . مي فرمايند دموكراسي واقعي در دنيا وجود ندارد و فقط مي توان آن را در اسلام بدست آورد                 
ه عنـوان يـك     بر اين ايشان مفاهيم اساسي دموكراسي را كه در عالم نظر مورد قبول همگان است ب ـ               
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  . ارزش پذيرفته اند و اين ارزش در سخنان ايشان تعريف شده است كه به آن اشاره خواهيم كرد
اساساً در ذهنيت امام خميني بدون اعتقاد به قادر متعال و روز جزا هيچ عمل فـردي و جمعـي                

بـشر قـدرتها   ايشان در انتقاد به ادعاي بشر دوستي و حمايت از حقـوق  . به خير و صلاح نمي انجامد     
اينها هر چه ادعا بكنند كه ما بشردوست        ":مي فرمايند ،  خصوصاً رئيس جمهور آمريكا و كاخ سفيد      

تـا آن   . ادعاست؛ هيچ واقعيت ندارد   ،  خواهيم خواهيم حقوق بشر حفظ بشود و ما مى        هستيم و ما مى   
، وز جزا نباشـد   خدا نباشد و خوف از او نباشد و خوف از مسئوليت ر           ،  نقطه اصلى كه نقطه اتكاست    

   )402ص، 4ج، همان( ". كشد به تباهى مى، كند اين بشر هرج و مرج مى
تأكيد ايشان بر استقرار    . البته امام خميني نه حقوق بشر را نفي كرده اند و نه نظام جمهوري را              

نظام جمهوري اسلامي در ايران حاكي از آن است كه اين نظام در ديدگاه امام برترين نظام موجود              
همچنـين  . ولي در هر حال نوع و شكل نظام در منظر امام آنقدر اهميت ندارد كه محتواي آن . تاس

ايشان نسبت به دوسويه بودن دموكراسي و جمهوري مورد ادعاي غرب بخصوص آمريكـا وقـوف                
داشت و همين امر يكي از ايرادات اساسي حضرت امام در برابر تبليغات دشـمنان انقـلاب اسـلامي                   

  :بود
باز هم همـان    ،  اند بسيارى شان درآمده  ،   هم كه ممالك خارج باز به صورت جمهورى         حالا "

منتها خيال نكنيد كه يك مملكتى الآن روى موازين عـدالت           . مسائل به يك صورت ديگرى هست     
كنيد كه از ممالكى است كه بزرگ اسـت و           مثلاً مملكت امريكا را كه ملاحظه مى      . اجرا بشود؛ خير  

زند از آن حقـوق     شود و اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده است و داد مى            داره مى به طور جمهورى ا   
يك عدالت بـه  ، آنجا هم اين طور نيست كه يك آزادى به طور صحيح      ،  بشر و آزادى مردم و اينها     

خيلى زيـاد اجـراى قـوه       ،  طور صحيح باشد؛ منتها رئيس جمهور در آنجا در خودِ مملكت خودشان           
در ، ايـن ممالـك مـا كـه زيـر دسـت آنهاسـت       . كنـد  ما اجراى ديكتاتورى مىكند؛ در ممالك     نمى

تأييـد  ،  كننـد  كنـد؛ از كـشتارى كـه ايـشان مـى           اند و تأييد از آنها مـى       ممالك ما مأمورها را گذاشته    
كنند؛ و آنهـا هـم تأييـد     براى اينها مى] و[اند  كند؛ و از كارهاى جنايات و خياناتى كه اينها كرده  مى

  چـه ، از ايـن حكومتهـايى كـه هـست    ، ايـن طـور نيـست كـه يـك طـرز حكـومتى       . كنند ىاز اينها م 
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               از نظر امام حكومت دموكراسي واقعي با حكومت عدالت گستر اسلامي منطبق است و
  با ديكتاتوري و خونريزي منافات دارد

  
  

شد كه  اى با  يك حكومت عادله  ،  اش و چه استبدادش    اش و چه مشروطه    اش و چه سلطنتى    جمهورى
نه فرمانروايى براى قدرتهاى بـزرگ      ،  واقعاً اصلاح به حال ملت بكند و براى مردم فرمانروايى بكند          

كه اين  ،  خواهيم نداريم يك همچو حكومتى؛ و ما يك همچو حكومتى مى         ،  و براى خودشان بكند   
  )38ص، 4ج ، صحيفه امام( ". حكومت اسلامى است

نـه  ،  راي تشخيص حكومت مطلوب نـه دموكراسـي اسـت         متر و معيار امام خميني ب     ،  بنا بر اين  
، معيـار حكومـت مطلـوب از منظـر امـام     . جمهوري است و نه عملكرد قدرتهاي مدعي دموكراسـي      

ايـن اسـت كـه      . امام خميني براي   استقرار چنين حكومتي عمري جهاد كـرد           . موازين عدالت است  
ميزانـي  ،  ان مبين الهي ارجاع مـي داد      ايشان هر پرسشي را در باره دموكراسي و جمهوري به اين ميز           

  . كه براي هميشه رسوا كننده مدعيان دروغين حكومت مطلوب است
  
 امام خميني در سخنان و پيامهـاي خـود گـاهي نكـاتي را در                - بيان ويژگيهاي دموكراسي   -3

بيـان كـرده انـد كـه مـي تـوان آنهـا را ويژگيهـاي                 ،  باره دموكراسي واقعي يا دموكراسي در اسـلام       
البته متن سخنان و پيامهاي امام صرفاً به منظور توضيح خصوصيات . موكراسي از ديدگاه امام ناميد د

مثلاً ايشان در نجـف در      . دموكراسي نيست بلكه بعضي از جملات ايشان چنين معنايي را مي رساند           
اونـد تعـالي   به خواست خد . . . ":مصاحبه با خبرنگار روزنامه لوموند در پاسخ به سئوالي مي فرمايند          

تا برچيده شدن بساط ارتجاعي شاهنشاهي و برپا كردن حكومت عـدالت گـستر اسـلامي دسـت از                   
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مبارزه برنمي داريم تا حكومت دموكراسي بـه معنـاي واقعـي جـايگزين ديكتاتوريهـا و خونريزيهـا            
  )379ص، 3ج، صحيفه امام( ". شود

موكراسـي واقعـي بـا حكومـت        از اين جمله مي توان بدست آورد كه از نظر امام حكومـت د             
چنـين جملاتـي در     . عدالت گستر اسلامي منطبق است و بـا ديكتـاتوري و خـونريزي منافـات دارد               

 مورد وجـود دارد كـه حـدود يـك سـوم جمـلات حـاوي واژه                  25سخنان حضرت امام دست كم      
اول دموكراسي است؛با اين توضيح كه بعضي از اين موارد تكراري است يا شامل معـاني رديفهـاي               

به هر حال اين جمـلات بـه لحـاظ اينكـه ديـدگاه امـام را نـسبت بـه                 . و دوم فوق الذكر نيز مي شود      
وان در  ـــ ـمجموع جمـلات ايـن رديـف را مـي ت          . دموكراسي مي رساند داراي اهميت زيادي است      

  :گزاره هاي زير خلاصه كرد
سـلامي   دموكراسي صورتي از حكومت است كه منطبـق بـا حكومـت عـدالت گـستر ا                 -الف

  . است و با ديكتاتوري و خونريزي و ظلم و تعدي و فشار برملت منافات دارد
  . حق انتخاب و انتخابات آزاد است،  دموكراسي مستلزم آزادي-ب
  .  اسلام همه انحاي دموكراسي را تضمين مي كند-ج
  .  جمهوري اسلامي با حكومت دموكراسي انطباق دارد-د
  . ل و دموكراسي است جمهوري اسلامي حافظ استقلا-ه
  .  دموكراسي اسباب ثبات در منطقه و ايران است-و
  .  در دموكراسي شخص اول حكومت اسلامي با آخرين فرد مساوي است-ز
  .  آزادي و دموكراسي به تمام معنا در حكومت اسلامي هست-ح

  .  دموكراسي در اسلام پيشرفته و مترقي و با تمام مظاهر تمدن موافق است–ط 
  . انون اسلام مسبب آزاديها و دموكراسي حقيقي است ق-ي
  .  دموكراسي مستلزم اين است كه مردم خودشان سرنوشت خودشان را دست بگيرند-ك
  .  دموكراسي مستلزم عدالت است-ل
   دموكراسي مبتني بر رأي اكثريت است ولي بـه معنـاي اسـتبداد اكثريـت نيـست و لـذا در                  -م
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     مي مؤلفه هاي دموكراسي به نحو كامل در اجراي قـوانين    از ديدگاه حضرت امام، تما
  اسلامي توسط كارگزاران واجد صلاحيت تأمين خواهد شد

  
  

  . دموكراسي اسلامي حقوق همه مردم بخصوص حقوق اقليتهاي مذهبي رعايت خواهد شد
  .  دموكراسي حقيقي در جهان وجود ندارد-ن
  . . . و

مانند انطبـاق جمهـوري اسـلامي بـا دموكراسـي يـا             بعضي از جملات مزبور جنبه نظري دارد        
تضمين همه انحاي دموكراسي  ولي بعضي از آنها حاوي مؤلفه هاي اساسي دموكراسـي اسـت كـه                   

در ايـن    (آزادي،  عـدالت ،  تساوي همه افراد در برابـر قـانون       ،  انتخابات آزاد ،  حق انتخاب :عبارتند از 
  ). ت اشاره كرده اندمورد امام بيشتر به آزادي بيان و آزادي مطبوعا

آنچه امام خميني در باره دموكراسي بيان كرده اند در واقع همان اصول محوري دموكراسـي                
ولي چرا امام خميني دموكراسي اسلام را بالاتر از دموكراسي غربـي            . در انديشه سياسي غرب است    

را ـــــ ـايي اج ــ ـ ج اعلام كرده اند؟اين چه نوع دموكراسي است كه نه در عالم وجود دارد و نـه در                
اعتقـاد داشـته انـد ماننـد        ،  مي شود؟ حتي متفكران جديد كه به پاسخگويي اسلام به مقتضيات زمان           

دكتر شريعتي و شهيد مطهري و نيز كساني كـه بعـد از ارتحـال حـضرت امـام در بـاره دموكراسـي                        
لام و دموكراسـي     بيشتر بر عدم منافات ميـان اس ـ       - مانند آيت االله موسوي بجنوردي     -سخن گفته اند  

تأكيد كرده اند و در باره برتري دموكراسي اسلامي بـر دموكراسـيهاي غربـي چنـدان ديـدگاههاي                
  . روشني ترسيم نشده است

در عين حـال خطـاب بـه    ، امام خميني كه دموكراسي را داراي معنا و مفهوم روشني نمي داند    
خن مـي گويـد و از سـوي ديگـر     جوانان فرانسوي از دموكراسي به آن معنا و مفهومي كه هست س ـ           
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يا اصلاً آنچـه را در حكومتهـاي        ،  دموكراسي اسلام را بالاتر از دموكراسيهاي موجود عالم مي داند         
  . ديگر است دموكراسي نمي داند

  
  بررسي و پاسخگويي به اين مسايل

 با توجه به مباحث امام در باره قـوانين اسـلامي و بـويژه  مثالهـايي كـه حـضرت امـام در بـاره              
يـا  ) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم           (دموكراسي صدر اسلام مطرح كرده اند مانند رفتار پيامبر اسـلام          

منـشور  "و بعضي از متون مهم بـاقي مانـده از ايـشان ماننـد               ) صلوات االله و سلامه عليه     (حضرت امير 
اولاً ، امـام به نظر مي رسد مسئله اصلي در دموكراسي اسلامي از نظـر         ،   كه به آن اشاره شد     "برادري

قانون اسلامي است كه كاملترين قوانين است و بسياري از قـوانين فرعـي آن در ارتبـاط بـا زمـان و                       
در . مكان انعطاف پذيري لازم را دارد و ثانياً صلاحيت اسلامي كـارگزاران چنـين حكـومتي اسـت                 

مي آن را بـر     قـوانين و كـارگزاران چنـين نظـا        ،  واقع  علاوه بر جنبه هاي عملي دموكراسي اسـلامي         
ود ـــ ـاي خ ــــ ـاحبه ه ــــي از مـص   ـــحضرت امام در يك   . دموكراسيهاي مختلف رجحان مي بخشد    

شكل دولتها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هرچه بيشتر آرمانهـاي    ":مي فرمايند 
چـه مهـم   ولـي آن  . هرچند كه بعضي از آنها نسبت به اشـكال ديگـر تـرجيح دارد             . انساني ملت ندارد  

 ". است ضوابطي است كه در افرادي كه براي قبول مسئوليتها انتخاب مي شوند بايـد رعايـت شـود                  
   )334ص، 5ج، صحيفه امام(

 - خـصوصاً مـسئولان  -امام خميني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بارها بر تهذيب نفـس همـه         
مقام بـراى   ،  ايد تا تزكيه نشده   ":تأكيد كرده اند تا جايي كه خطاب به دولتمردان كشور مي فرمايند           

  )393ص، 14ج، صحيفه امام( ". كشاند شما خطرناك است و شما را به هلاكت دنيايى و اخروى مى
تمامي مؤلفه هاي دموكراسي به نحو كامل در اجراي قوانين          ،  در واقع از ديدگاه حضرت امام     

  . ن واجد صلاحيت تأمين خواهد شدرااسلامي توسط كارگزا
مــسئولان و و نيــز ) بيعــت (رهبــراختيــار مــردم در انتخــاب ، ي مــورد نظــر امــامدر دموكراســ

  قـوانين اصـلي اسـلام     . مـردم اختيـاري در وضـع قـوانين ندارنـد           ولـي    اصلي نظام اسـت   ران  اكارگز
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 "بايد اين جمهورى را حفظش كنيم، خواهيم  اگر اسلام را مى" 

  
  

انعطـاف پـذيري    ،  اسلام در ارتباط با زمان و مكـان       با اين وجود بسياري از قوانين       . تغييرناپذير است 
امام بارها به مسئله زمان و مكان و لزوم باز بودن باب اجتهاد اشـاره كـرده انـد از                    . بسياري زياد دارد  

  . جمله در نامه منشور برادري
ملـت را داراي اختيـار   ، پرسشي كه بعضي ها مطرح مي كنند اين است كه چرا حـضرت امـام     

. رنوشت خود مي داند ولي هيچ حقي براي تغيير قوانين اسلام براي كسي قايل نيست              قطعي تعيين س  
قوانين اصلي اسلام و انعطاف پـذيري آن در فروعـات   ، يكي از پاسخها اين است كه از ديدگاه امام 

مختلف پاسخگوي هر مشكلي و در هر زماني هست و ملت مسلمان نيز علي الاصول خواهـان هـيچ       
هيچكس نمـي توانـد   . پذيرش اسلام يعني پذيرش قوانين اسلام.  اسلام نخواهد بود  قانوني جز قانون  

ولي با همه اينهـا امـام خمينـي         . ادعاي مسلماني كند و در عين حال تابع اصول و قوانين اسلام نباشد            
سخنراني معروف  ايـشان در بهـشت زهـرا ايـن            . حتي پذيرش اسلام را منوط به اراده مردم مي داند         

 اگـر اســلام را  ":از جملـه ، مـي رسـاند و بعـدها نيـز بارهـا چنــين مطلبـي را بيـان كـرده انـد         معنـا را  
  )188ص، 16ج، صحيفه امام( ". بايد اين جمهورى را حفظش كنيم، خواهيم مى

تقوا و تهـذيب نفـس و       ،  علاوه بر اين امام خميني مكرراً مسئولان را به رعايت اصول اسلامي           
ايـن مـردم    ،  انـد   اين مردمى كه شماها را روى كار آورده        ":ز جمله ا،  حقوق مردم سفارش كرده اند    

و ايـن جمهـورى را تـضعيفش    ، اند ملاحظه آنها را بكنيـد  زاغه نشين كه شماها را روى مسند نشانده     
. و يك انفجار حاصل بشود    ،  بترسيد از آن روزى كه مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست           . نكنيد

و آن روز   .  بـاز پيـدا بـشود      - خـداى نخواسـته    -»ايام اللَّه «است يكى از    از آن روز بترسيد كه ممكن       
من ! خوانند است كه فاتحه همه ما را مى]  اين[قضيه .  بهمن22ديگر قضيه اين نيست كه برگرديم به      
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از خداى تبارك و تعالى اميد اين را دارم كه به ما عنايت بفرمايد و ما را هدايت كند به يك راهـى                      
و بـر   . هـايى كـه مـورد رضـاى اوسـت          ست؛ و قلمهاى ما را هدايت كند به يك نوشته         كه مرضى او  

  )380ص، 14ج، صحيفه امام( ". . زبانهاى ما جارى كند يك چيزهايى را كه مورد رضاى اوست 
 و عـدم ملاحظـه   "جمهـوري "از منظر امـام تـضعيف   . اين جمله بسيار گويا و قابل تأمل است   

ايـن  .  محسوب مي شود   "ايام االله " بيانجامد كه آن انفجار در شمار         ممكن است به انفجاري    "مردم"
دموكراسي است كه در مكتب امام در قالب نظام جمهوري اسلامي متجلي شده و بـالاتر از تمـامي                   

  . دموكراسيهاي جهان است
  
  

  جمع بندي
 بخصوص از جهت مؤلفه هاي تشكيل دهنده        -واژه دموكراسي در طول تاريخ انديشه سياسي      

وان شـيوه اي از حكومـت شـناخته         ــن معاني و مفاهيم مختلفي يافته است ولي به طور كلي به ع            -نآ
اكثر انديشه مندان نسبت به عناصـري محـوري         . نقش اصلي را دارند   ،  مي شود كه عامه مردم در آن      

حـق  ،  حق مشاركت سياسـي   ،  مساوات يا عدالت  ،  آزادي،  تفكيك قوا ،  حاكميت قانون  (دموكراسي
 طرفـداران  - عليرغم پاره اي معايـب    -امروزه دموكراسي . اتفاق نظر دارند  ) نظارت عمومي  ،انتخاب

ولي عملاً حكومتهـاي مـدعي      . بسياري دارد و به عنوان بهترين نوع حكومت بشري مطرح مي شود           
دموكراسـي   (اداره مـي گـردد و خـلاف آن    )جمهـوري  (دموكراسي حـداكثر بـه صـورت مخـتلط     

  . امكان وقوع ندارد، در دوران معاصر) مستقيم
 - و نه حكومت مطلوب    -دموكراسي شيوه اي متغير از حكومت است      ،  از ديدگاه امام خميني   

كه مؤلفه هاي اصلي آن منافاتي با اسلام ندارد بلكه چون اسلام همواره پاسخگوي نيازهـاي متنـوع                  
، امحــضرت امــ. در هــر عــصر و زمــاني اســت دموكراســي واقعــي فقــط در اســلام يافــت مــي شــود

دموكراسي اسلام را بالاتر از دموكراسيهاي موجود مي دانست كه مجموع سخنان ايشان حـاكي از                
آن است كه اين برتري به علت اجراي قوانين الهي اسلام توسط كـارگزاران باصـلاحيت و مهـذب               
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نظريـه امـام خمينـي در       . متر و معيار بررسي و تشخيص چنين حكومتي عدالت اسلامي اسـت           . است
 . كومت را مي توان نوعي نظريه حكومت مختلط محسوب كردباب ح
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